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 چکیده 

بینی آنها در کُنش بررسی کاربرد واژگان هر زبان در رفتار اجتماعی افراد هر جامعه، تا حدی نشانگر جهان

طور کلههی در دو ملو هه  بهههها  و واکنش نسبت به یکدیگر است. روشن است کههه رفتههار اجتمههاعی انسههان

ها و دعاهای خیههرد در زمههرو ملههولا  مثبههت و »تشویقگنجند. برای مثال  های مثبت و منفی میدلا ت

ههها بهها دلا ههت گیرند. از آنجا که نمود بعضههی از واژ هاد در زمرو ملولا  منفی جای می»توهین و نفرین

 منفی در زبان بلوچی در رفتار اجتماعی مردم بلوچ به روشنی پدیدار است، در این ملا ه با انتخاب تصادفیِ

هههاد بهها هههاد و »نفریناز این نوع، به بررسی آنههها بههه ترتیههد تعههت دو عنههوان »توهین  واژ   125تعداد  

  رویکردی توصیفی از نظر ساخت زبانی و کاربرد معنایی در حوزو مرکزی بلوچستان ایههران پرداختههه شههد

رست نسههبت های بلوچی با اصا ت ایرانی در این فهها حاکی از آن است که از نظر بسامد، واژ . یافتهاست

ها از فراوانی قابل تههوجهی برخوردارنههد، و سههاختار صههرفی و کههاربرد نعههوی آنههها، دلا ههت بههر واژ به وام

شدگیِ تاریخیِ آنها در جامع  زبانیِ این قوم دارد. دوم آنکه، از طریههق نتههاین ایههن ملا ههه و مههوارد نهادینه

شناسههان  زبههان دسههت یافههت کههه رویکرد جامعهتوان به بخشی از رفتار اجتماعی مردم بلوچ با  مشابه، می

 . به کار آید نیزشناسی  قومو  ،شناسیمردم ،فرهنگ عامه ،، ادبیزبانیدر مطا عا  تواند حاصل آن می
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 مقدمه. 1

شناسیِ زبان است کههه در آن کههاربرد عناصههر زبههانی در های مطا عا  زبانی مربوط به جامعهیکی از شاخه

توانههد ای اسههت کههه میزبان تنها وسیله»گوید:  شود. در همین راستا، باطنی میجامعه بعث و بررسی می

ترین بپیوندد، و در نتیجه یک واحد اجتماعی به وجود آورد؛ به عبار  دیگر زبان مهمافراد جامعه را به هم 

تههوان از (. بر اساس این تعریف، بخشههی از رفتههار افههراد در اجتمههاع را می1:    1384)  دنهاد اجتماعی است

قاعههد  مسههتثنی   تواند از ایههنطریق نمودهای زبانیِ آنها مورد مطا عه قرار داد و جامع  بلوچستان نیز نمی

 باشد. بنابراین، باور داریم که بعضی از نمودهای رفتار مردم بلوچ در رفتار زبانیِ آنها نهفته است. 

که به صههور  تصههادفی از دایههرو واژگههان زبههان بلههوچی و بههه ویهه   از   1واژ   125در این ملا ه تعداد  

ههها و هنجار اجتماعی با عناوین »توهیناند، در قا د دو  های مرکزی بلوچستان ایران برداشته شد گویش

های این پ وهش در رفتار زبههانیِ شوند. از آنجا که داد هاد با رویکرد ساختاری و معنایی بررسی مینفرین

هههای ادبیهها  ترین جلو کههاربردیتواند یکی از  مردم بلوچ به صور  طبیعی متجلیّ است، مطا ع  آنها می

 ترین صور  در جامعه نشان دهد.به طبیعیشناسی  شناسی و روانجامعه ،ادبیاز نظر را عامیانه 

قابههل تجربیهها  تههاریخی با اقوام دیگر، ها ها و مراود در اثر مهاجر که    قومی ایرانی هستندها  بلوچ

خههود های مختلف در رفتار زبههانی . آنها بخشی از این تجربیا  تاریخی خود را به روش انداندوخته  توجهی

ههها بهها گذشههت زمههان، معمههودزهی دهند. درخصوص تأثیرپههذیری و تأثیرگههذاریِ فرهنگههیِ بلوچبروز می

ها، نمود یک مهاجر  تههاریخی از خاسههتگا  اصههلی بههه سههرزمینِ کنههونیِ در آثار ماند  از بلوچ»  گوید:می

ها با اقههوام دیگههر مههراود  بلوچستان مشهود است. طبیعی است که در این مهاجر  طولانیِ تاریخی، بلوچ

داشته و بخش بزرگی از فرهنگ آنها دچار دگرگونی شد  است. با این حال، این قوم توانسههته اسههت نههام، 

تواند اصیل بماند و آشکار هویت قومی و زبانِ خود را حفظ کند. ا بته در گذر تاریخ هیچ زبان و ن ادی نمی

اریخ نشسته، و فرهنگ و تمدن آنههها هههم از تأثیرپههذیری و ها هم گَرد تاست که بر فرهنگ و تمدن بلوچ

ها (. اکنون به دو نمونه از رفتار زبانیِ بلوچ67:    1391)معمودزهی،    دتأثیرگذاری تاریخی دور نماند  است

 شود:در قا د ادبیا  رواییِ آنها با تأکید بر دو هنجار »نفرین و توهیند به شرح زیر اشار  می

سال دارد و از مهمترین آثههار بازمانههد  از  500م  »رِند و لاشارد که قدمتی در حدود در مطلع منظو.  1

 gârو  âs gerâtاین منظومه، دو نفرین بههه صههور   18و  17ادبیا  رواییِ بلوچستان است، در بندهای 

bât د  است. ، به ترتید در معانی »آتش بگیردد و »گرفتار گردد)= ناپدید شود(د در حق گُوهَر استفاد  ش 

 
 -bê-, ma-, nâهای مدخل در این فهرست واژو کامل )= تکواژ مستلل( نیستند و به صههور  125مدخل از  3باید گفت  .1

 اند. آیند. اما در این فهرست در کنار دیگر تکواژهای مستلل، واژ  معسوب شد بسته به حساب میپیشوند هستند که تکواژ وا
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1-Zîray gar manî dazhattân 2-ekrâr ent wati nôhattân 3-šššš eeet ââââh nnn 
berrân  4-jââââ .Čaaaryy nnn rrr r55.5-Gôhar âs gerât nnn eerrnn 6-gâr bât mân gar 

o âpderrân 7- rjj î ttt aaat.ččččččr...  

قبا و دستاری شاهانه را  -3ام[  های]مردانهسوگند به ریش  -2مرا به خاطر بسپاری    اگر سرودهای  -1

]ا هههی[ گُههوهَر بهها   -5های بههانو گُههوهَر  ]داسههتان[ جنههگ چههاکر و مههاجرای شههترب ه  -4بخشم  به تو می

 !گرفتار گرررددهای ژرف  گذر و در و در کوههای سخت  -6!  آتش بگیردهایی که به بار آورد،  آشوب

 (.  160-159:  1390]چونکه[ قوم و قبیله را به نابودی کشید )جهاندید ،  -7

های شناخته شدو ادبیهها  بینیم که در منظوم  شَهداد و مَهناز از منظومهها، میدر خصوص توهین.  2

ورزد و شود، به عُمرِ چوپان حساد  مههیبلوچی، زمانی که شَهداد از طرز برخورد خود با مهناز پشیمان می

 کند:سَرد خطاب میآمیز به شرح زیر »کَفتار درازگوش و خرس سیا او را با صفاتی توهین

1. Ômar yak haptârê kalamgôšên 2- wârt ḓûnḓ o rawt hamâ hônḓâ 3- tttt î ršš 
ttt  aa ššš aaââ. ḓûnḓay 4- gôn dap o sônḓârâ narâzênâ 5- syahsarên mammê mûdî 

ššš aa att  6- lllllll l ll ââââ l.l ââââât ttt t 
بههه  -3خههزد مُردارخوار است و بههه سههورا  می  -2ماند  می  کفتاری درازگوشعُمرِ ]چوپان[ به    -1

اش با آن دهان و پوزو زشههت و بههدقوار   -4علت بر دوش کشیدن لاش  مردارها، پُشتَش زخم شد  است  

کنههد )یادگههاری، های باهو را زیر پایش  ههه میکه کِرم  -6ماند  می  موو ژو ید   خرسی سیاه سربه    -5

1386   :161.) 

ای مانند بلوچسههتان، حکایههت از توان حدس زد که وجود چنین هنجارهایی در ادبیا  رواییِ جامعهمی

داشته و جزء ها و ترکیبا  و مشتلا  آنها از گذشته در جامعه رواج آن دارد که کاربرد این هنجارها با واژ 

ههها و نفرین  هاوهینت  ،ر جاهای مختلف بلوچستاندانیم که دزندگی روزمرو مردم بود  است. از طرفی، می

فلط برای نمونههه   جانب  آنها دشوار است. به همین د یل، در این پ وهشو بررسیِ همه  دارند  تفاو منمود  

شههوند. یکههی از مههوارد قابههل بررسی می  هستند،  از آنها که در حوزو مرکزی بلوچستان ایران راین  تعدادی

هههای ها، اکثریت نسبیِ واژگان کلیدی آنهاست کههه ریشههه در زبانها و نفرینتوجه در ساختار این توهین

های اصیل ایرانههی و ترکیبهها  آنههها تههأثیر دهندو آن باشد که واژ تواند نشانایرانی دارند. این موضوع می

 بهههاند کههه  به قدری نهادینه شههد   هاواژ   تعدادی از اینها داشته است.  جتماعی بلوچتری در رفتار اعمیق

: خطاب به کسی گویند و معنی bê-  nâm » ، برای نمونه واژو »نامد در ترکیداندیافتهرا  ها غتفرهنگ

واژ  ایههن (. هر دو جههزء 428:    1396)جهاندید ،    نفرین دارد به معنی »ا هی دیگر نام و اثری از تو نماندد

-bê »ای مانند واژ اما در باشد.  در زبان بلوچیتواند حاکی از دیرینگی این ساخت ریش  ایرانی دارد و می

ketâb  جزء    ،(419:    همان)  : آن که پیرو هیچ دین و شریعتی نیستketâb  ای است که از زبان واژ ، وام
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در در زبههان بلههوچی باشههد.  bê-nâmآید قدمت تاریخی آن به اندازو د  و به نظر نمیعربی به بلوچی رسی

، تعلیرههها، هاتصههغیر  ،هههاها، نفرینتوهینهنجارهای منفی از نوع  مانند سایر اقوام    هابلوچرفتار اجتماعی  

 شوند. های زبانیِ آنها به خوبی دید  میدر کُنش... وجود دارد که   ها، ناسزاها،دشنام

ههها های رفتار اجتمههاعی بلوچگیرد که بخشی از ارزش اهمیت کار بر چنین موضوعی از آنجا نشأ  می

به عنوان یک قوم ایرانی در همین نوع از رفتار زبانیِ آنها نهفته است و خههود منبههع پُربههاری از اط عهها  

اکنههون هم از طرفههی دیگههر،شههود.  شناختی، مذهبی، تاریخی و ادبی و ... معسههوب میشناختی، مردمزبان

رود کههه ایههن گُسست بین نسلها در جامع  بلوچستان به سرعت در حههال روی دادن اسههت و بههیم آن مههی

انههد، بههه زودی بههرای همیشههه بههه نمودهای رفتار زبانیِ مردم بلوچستان که شاید قرنها با آنها درگیههر بود 

اند تهها شههاید از ها در اینجا مورد بعث قرار گرفتهتعدادی از این واژ فراموشی سپرد  شوند. به همین د یل 

 این طریق مستند شد  و از خطر فراموشی رهایی یابند. 

ای که این ملا ههه در پههیش گرفتههه صور  تخصصی با شیو تا آنجا که نگارند  اط ع دارد، تاکنون به

 غتی و امثال آن، این کار در نههوع خههود تههاز  اسههت. شد  است، جز توضیعا  پراکند  در کارهای فرهنگ

و معض اطمینههان از کههاربرد آنههها در با استفاد  از تعلیلا  میدانی تهیه شد   ای این ملا ه  های واژ داد 

کههه  1396م  آنها با فرهنگ  غت بلوچی به فارسی، تأ یف عبدا غفور جهاندید ، چهها  زبان بلوچی راین، ه

 ضههیعیپهها از آن بهها روشههی تواند.  معتبرترین فرهنگ  غت بلوچی به فارسی اسههت، تطبیههق داد  شههد 

بررسی شد  است. هم نین در بخش نظههری ملا ههه و در بعههث و ها  این داد دربارو  های مورد توجه  نکته

ای تا حد لازم بهر  گرفته شد  است. بنابراین با توجه بههه اینکههه ها، از منابع کتابخانهو تعلیل داد   تجزیه

های زبانی مرتبط با این نوع رفتار اجتماعیِ مردم بلوچ تاکنون مطا عهه  مسههتللی انجههام نشههد  دربارو داد 

 .داشتخواهد  یلا ه اهمیت خاصهای مذکور در قا د کاری مانند این ماست، گردآوری و توصیف داد 

 بحث. 2

با ذکههر  ی انگلیسیحروف ا فبا ترتیدها به داد  -1به دو موضوع به شرح زیر اختصاص دارد :   این بخش

ای که واژو مدخل در آن به کار رفته است، معنی  فظی و معنی کههاربردیِ آن مثال، ساخت عبار  یا جمله

 ها.بندی و تعلیل کلیِ داد جمع -2یعا  بیشتر در صور   زوم ، جمله یا عبار ، و ذکر منبع برای توض

 هاداده.  1.2

هههاد و های کلیدی در دو قسمت مجزا بههه ترتیههد مههدخلِ »توهینواژ  به عنوان واژ   125در این بخش  

واژ      69ههها و قسههمت دوم شههامل  واژ  برای بیان توهین  56اند. قسمت اول شامل  هاد ارائه شد »نفرین

ههها بههه : دلد هم در سههاخت توهین delخانه،  :ges ها مانند »هاست. بعضی از این واژ برای بیان نفرین
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:   gawrانههد ماننههد »ها. اما بعضههی فلههط در یههک دسههته بههه کههار رفتهاند و هم در ساخت نفرینکار رفته

نند توهین و نفرین وجود دارند کههه بنهها های »تابود در بیان هنجارهایی مازردشتید. ضمناً مواردی از واژ 

بر م حظا  اخ قی از آوردن آنها در این فهرست آگاهانه خودداری شد  است. قابل یادآوری اسههت کههه 

ها قابل افزایش بههه صههدها ها در فرهنگ اجتماعی بلوچها و نفرینهای کلیدیِ بیانگر توهینفهرست واژ 

 ز حوصل  این ملا ه خارج است. ها است که ارائ  هم  آنها اواژ 

 هاتوهین  .1.1.2

âp آب؛ :ag-p kaptâ  : ،؛ بههه 1ناگذر شد  از اسم + صفت مفعو یِساختهافتاد د،  فظاً به معنی »آبصفت

 آبرود.»بی معنی

bad بد؛ :bad zâtاصل و »بی شد  از صفت + اسم؛ به معنیساخته فظاً به معنی »بَدذا د،  ،: صفت

شههد  از صههفت + اسههم؛ بههه ساخته ،  فظاً بههه معنههی »بَههددلد،: صفتbad zerd نیز چنین است  نسدد.

 badرود، از آن جملههه د در همین نلش، در ترکیبا  بیشتری بههه کههار مههیbadمعنی»بداندیشد. واژو »

rang ،bad âdat ،ččč ččč ،bad rag  (. 277-275. جهاندید ، ها، نک، ... ) برای معنی این واژ 

bê-ساز اسههت بههه معنههی »بههی، بههدوند. پیشههوند »؛ پیشوند صفت  -: بیbê- د در همههین نلههش، در

،  bê-adab  ،bê-akl ،bê-îmân ،bê-aarm  ،bê-bahtرود، از آن جمله  به کار می  نسبتاً زیادیترکیبا   

bê-hodâ  ،bê-gayrat(. 435-394ها، نک. جهاندید ، واژ های فراوان دیگر )برای معنی این ، و مثال 

bô بوی؛ :bô sahâr  :؛ بههه معنههیصههفتشد  از اسههم + ساخته،  فظاً به معنی »بوی متعفند، صفت 

 ؛ به معنی»بدبود.صفتشد  از اسم + : صفت : ساخته bô-heṱk  نیز چنین است »بدبود.

lll l  چروکید ؛ :aall-ok    ،شههد  از اسم/صههفت + ساخته فظاً به معنی »چروکیههدو کوچههکد،  : صفت

 پسوند تعلیر و تصغیر؛ به معنی»شخص با ظاهر بسیار لاغر، رنجور و چروکید د.

mmmm  چشم؛ :aamm-jahl    :شد  از اسم + صفت/قید؛ ساخته  ،  فظاً به معنی »چشم پاییند،صفت

شههد  از ساخته کوبد،»چشههم،  فظاً به معنی : صفتaamm-koṱṱ نیز چنین است   رضهد.عُبه معنی»بی

در همههین  mšš aammو  menḓî aammآساد. نیههز نههک. اسم + مادو مضارع فعل؛ به معنی»تنبل، تن

 ملا ه.

pppp  چپَ؛ :aapp-ô/ôl    : ساخته شد  از صفت + پسوند تعلیر؛ به گونهد،  فظاً به معنی »چپَصفت

 د.در بین دیگران نمادستِ انگشت»شخص چپ معنی

 
 پیوندد. ای برای ساخت صفت مفعو ی است که به مادو ماضی افعال مینشان  ag–پسوند  .1
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rrrp:    چرب؛arp-pûs-akč  :شههد  از صههفت + مههادو ساخته فظاً به معنی »چربِ پوسههید د،    ،صفت

 چربید.آ ودگی به مضارع فعل+ پسوند تعلیر؛ به معنی»شخص کثیف در اثر 

eell  : چِرک :eell-î    :شههد  از اسههم + پسههوند اشههتلاقی؛ بههه ساخته  ،  فظاً به معنی »چِرکههداردصفت

شد  از قید + اسم؛ ساخته ،  فظاً به معنی »پُرچِرکد: صفت Por-eell  نیز چنین است آ ودد.معنی»چرک

 آ ودد.به معنی»خیلی چرک

ôôṱ  کنَ؛ :ôôṱ-ô  :  شههد  از صههفت + پسههوند تعلیههر؛ بههه ساخته  ماننههدد،،  فظاً بههه معنههی »کَنصفت

 معنی»بدقوار د.

del دل؛ :del wayl  :بنههدو ؛ بههه معنی»صههفت+  اسمشد  از ساختهرهَاد،  فظاً به معنی »دِل ،صفت

مههادو +  اسمشد  از ساخته ،  فظاً به معنی »دل نگا  کُند،صفت:  del-rrr؛ نیز چنین است ددل/تابع دل

،  فظههاً بههه معنههی »دل دلِ صههفت:  del del-ok؛ نیههز چنههین اسههت دمردد/دودل؛ به معنی»مضارع فعل

)   .های فههراوان دیگههرو مثال  ،دمردد/دودل؛ به معنی»اسم + پسوند تصغیر+    اسمشد  از  ساخته  کوچکد

 (.1159-1126، نک. جهاندید ، هابعضی از این نوع مثالبرای 

gawr  َزردشتی؛/بر: گ  gawr   اسم در معنی صفت،  فظاً به معنی »گَبر/زردشتید، مجههازاً بههه معنههی :

 »خسیاد.

gahag  : گَندیههدن؛gahet-ag/galet-ag  فظههاً بههه معنههی »گندیههد د، فت مفعههو ی مشههتق: صهه  ،

ساز، به معنی »گندید /پوسید د. در بعضههی مفعو یشد  از مادو ماضی فعل + پسوند اشتلاقیِ صفتساخته

 شود. د هم دید  میgalîdaها به صور  »گویش

ganôk  : دیوانه؛ganôk : د.دیوانه/نادانبه معنی» ،صفت 

garr  گال/بیماری جَرَب؛  /ی: گَر  garr-î    :شههد  از اسههم + ساختهدارد،  ،  فظاً به معنههی »گههالصفت

 د.مبت  به بیماری گَریپسوند اشتلاقی؛ به معنی»

ges  : خانههه؛ag-ges soht 1:  سههوختهد،مشههتق،  فظههاً بههه معنههی »خانه –مفعههو یِ مرکههد صههفت 

اَ  بسههوزدد. نیههز نههک. خانهههبههه معنی»مجههازاً  پسوند اشههتلاقی؛  مادو ماضی فعل +  شد  از اسم +  ساخته

ag-dawâr soht  وdawâr marah   2های دیگربه همین معنی در گویش . 

golâm  : غ م؛golâm sar o rang  :  ،مرکههد از چهههار صههفت  فظاً به معنی »غ م سَر و رَنگد

:  golâm petنهه اد، : غ م golâm zâtآمیز دیگری مانند توهین چهر د. ترکیبا تکواژ، به معنی »غ م

 
 این واژ  بیشتر در گویش سرحدّی از زبان بلوچی راین است.. 1

 های غیرسرحدّی از زبان بلوچی راین است.ها بیشتر در گویشاین واژ  .2
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هایی راین است. لازم : زاد  از مادری با ن اد غ م، نیز در گویش golâm mâtزاد  از پدری با ن اد غ م،  

واژو »غُ مد بههرای انتسههاب افههراد بههه طبلهها  پَسههتِ به توضیح است که در نگرش سُنتیِ مردم بلوچ وام

 اع دلا ت داشته است. اجتم

gôrr  قبر(؛: گور =(  gôrr-ô    :شد  از اسم + پسههوند اشههتلاقی؛ ساخته  ،  فظاً به معنی »گورید،صفت

 د.کسی که سزاوارِ جای  گرفتن در گور استبه معنی»

ššš   ؛  : گوشššš -ll /ššš -ô  :  شد  از اسم + پسوند اشتلاقی؛ ساخته،  فظاً به معنی »گوشدارد،  صفت

 د.دارای گوشهای بزرگمعنی»به 

har  خَر؛ :har .اسم در معنی صفت، مجازاً به معنی »ناداند : 

harâm :  حرام؛haram/harâm zâd-ag  : مادو ماضی فعههل +  صفتشد  از ساخته مفعو ی،صفت

: ترکید وصفی در معنی صفت،  فظاً به معنههی  tohm-e harâm د.حرامزاد پسوند اشتلاقی؛ به معنی»+ 

 د.حرامزاد / برخاسته از نطف  حرام؛ به معنی»ساز + صفتتکواژ اضافه+    اسمشد  از  ساختهحرامد،    »تخم

 (.2543 : 1396 جهاندید ،د، نک. )harâmآمیز دیگر در ترکید با »برای چند واژو توهین

haywân  : حیوان؛haywân .اسم در معنی صفت، مجازاً به معنی »ناداند : 

Jahûd  جَهود/یهود؛ :jahûd رحمد.: اسم در معنی صفت، مجازاً به معنی »خسیا، بی 

jân  ؛: جان jnn ââr  ساخته شد  از اسم  کُند،: صفت فاعلی مرکد مرخم،  فظاً به معنی »جان نگا

: صههفت،  فظههاً بههه معنههی  jân dôst ز چنههین اسههت . نیهه دآسههاتنبل/تَن؛ بههه معنی»مادو مضههارع فعههل+ 

آمیز دیگر در ترکیههد بهها برای چند واژو توهین د.ترسو؛ به معنی»اسمشد  از اسم +  ساختهدوستد،  »جان

«jân( .830 -827جهاندید ، د، نک.) 

jan  ؛  : زنjan-ak/jan-aka   اسم مخاطد در معنی صفت،  فظاً به معنی »زنکهد، سههاخته شههد  از :

 شخصیتد.  سم/صفت + پسوند تعلیر، به معنی »زِن پست و بیا

kam(m)  : کمَ؛kam sar dar ،اسههم+ +  قیدساخته شد  از  : صفت،  فظاً به معنی »کَم سَر درآورد

شههد  از ساخته صفت،  فظاً به معنی »کَههم گنجههایشد، Kam kojâl :. نیز دنادان؛ به معنی»حرف اضافه

آمیز دیگههر برای چند واژو توهین د.حوصله، دارای ن اد پستظرفیت و کمکم شخص؛ به معنی»اسم+   قید

 (.1837 -1831: 1396جهاندید ، د، نک. )kam(m)در ترکید با »

kâpar    :  کافِر؛kâpar  ، دین و ایمههان شخص بیبه معنی» فظاً به معنی »کافرد، مجازاً   : صفت ساد

 د.و ظا م

ketâb    :  کتاب؛bê-ketâb  ،به مجازاً ؛ اسم+  پیشوندشد  از ساختهکتابد،  فظاً به معنی »بی  : صفت

ââr ttt. نیز چنین اسههتددین و ایمانشخص بیمعنی» bb-î    :صههفت،  فظههاً بههه معنههی »چهارکتههابید
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ای ثابت پایبنههد نیسههت، شخصی که به علید به معنی»مجازاً  ؛  اسم+ پسوند اشتلاقی+    عددشد  از  ساخته

 .1دفریبکار

kônḓ : زانو؛kônḓ-ô  : ،؛ بههه + پسههوند اشههتلاقی اسههمشههد  از ساختهصفت،  فظاً به معنی »زانودارد

 . دتواند راست بایستدکه زانوهایش خمید  است و نمی  شخصیمعنی»

kôr ؛ : کورkôr-aṱô  ،؛ بههه + پسههوند اشههتلاقی اسههمشد  از ساخته: صفت،  فظاً به معنی »کورمانندد

 . به خوبی ببینددتواند  و نمیسو است  کم شخصی که چشمانشمعنی»

korr : موی کثیف و ژو ید ؛tww.wtt a.čččrr .nnn aar o rrr r-ân! ای اسههت کههه در آن : جملههه

به صور  جمع به کار رفته است. معنی جمله چنین است: »نگاهی به خود بینداز با آن موهای   korrواژو  

 !با آن موهای ژو ید  چه قیاف  نعسی:  !korr-ân bortagayکثیف و ژو ید د. مثا ی از یک جمل  دیگر: 

îḓlô  :)؛ 2اُستادکار )= بیشتر اُستادکار آهنگرî sar o rangḓlô  :  مرکد چهار تکواژی،  فظاً به صفت

:  lôḓî zâtآمیز دیگری مانند د. ترکیبا  توهینکارچهر معنی »اُستاد سَر و رَنگد، مجاراً به معنی »اُستاد

ههها : زاد  از مادر اُستادکار، نیز در برخههی گویش lôḓî mât: زاد  از پدر اُستادکار،   lôḓî petن اد، اُستادکار

 راین است.

mard  رد؛ : مهههmard-ak/mard-aka  اسهههم مخاطهههد در معنهههی صهههفت،  فظهههاً بهههه معنهههی :

 شخصیتد. از اسم/صفت + پسوند تعلیر، به معنی »مرد پست و بی  شد »مردکه/مرتیکهد، ساخته

menḓ  : (؛ 317 : 1386)پهوال،  سگ مادmenḓ-î. aamm  صفت،  فظاً به معنی »دارای چشمانی :

کسههی  . تمثیلِعُرضهدبی؛ به معنی»+ پسوند اشتلاقی+ اسم اسمشد  از ساختهمانند چشمان سگ ماد د، 

 .حا ت استبی ماد  سگ شبیه به چشمکه چشمانش 

mšš گوسفند ماد (؛  : میش =(mšš aamm :  ،شههد  از ساختهصفت،  فظاً به معنی »مههیش چشههمد

 .حا ت استبی ماد  گوسفند شبیه به چشمکسی که چشمانش  . تمثیلِعُرضهدبی» ؛ به معنی+ اسم اسم

mess/toss/terr  : شاش، چُا، گوز؛mess-î, toss-î, terr-î  : اسمشد  از ساخته: هر سه صفت 

 به ترتید به معنی »شاشو، چُسی، گوززَند.  ؛ + پسوند اشتلاقی

 

د سرود  است و چارکتابیعابد آسکانی ، شاعر و طنزنویا بلوچ، مجموع  طنزی به نام »چشُِین شوم و شانزدَ ، چشُِین   .1

ین شههوم و ای را تعت عنوان » طنز در ادبیا  معاصر بلوچی)مطا عهه  مههوردی مجموعههه طنههز  در بارو این کتاب، ملا ه چُشههِ
 به چا  رساند  است.   43، شمار  11شانزد ( در پ وهشنام  اورمزد، دور  

واژو »اُستادد در زبان فارسی دارای بار معنایی منفی نیست اما در بلوچی ایههن واژ  دارای بههار معنههاییِ منفههی اسههت و بههه   .2
 .358:  1381واژو »اُستادد در زبان فارسی، نک. انوری، گان  افرادی از طبلا  پایین اجتماع اشار  دارد. برای معانیِ هفت
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môṱ    :1-  بخت، بههداقبال نما، سههیا مجههازاً: رسههوا، انگشههت  -2آمیز آن،  »پیشانید در معنههی اهانههت

+ پسههوند  اسمشد  از ساخته: صفت،  فظاً به معنی »دارای پیشانید،  môṱ-o؛ (2296 : 1396، )جهاندید 

آمیز دیگر در ترکیههد بهها (. برای چند واژو توهین319:  1386د )پهوال،  ؛ به معنی» بی ار ، ناتواناشتلاقی

«môṱ( .2296 جهاندید ،د، نک). 

nâ-    د ؛  -نا»: پیشوندnâ-ensâp    ،پیشوند اشههتلاقی شد  از  ساخته: صفت،  فظاً به معنی »ناانصافد

شههد  از ساخته: صفت،  فظاً به معنههی »نههامردد،    nâ-mardانصاف، ستمگرد.  بی؛ به معنی»د + اسم-»نا

»نامرد، ناجوانمرد، خسیا، مجازاً به معنی »ترسههود. بههرای تعههداد ؛ به معنید + اسم-پیشوند اشتلاقی »نا

 (.2358-2341جهاندید ،) د، نک.-nâآمیز در ترکید با »بیشتری از صفا  توهین

nadr  ذر؛  : نnadr    :،شخصی که فلط ماننههد حیوانهها  بههه به معنی»مجازاً    اسم ساد  در معنی صفت

هههای برای مههوارد دیگههر در همههین معنههی، نههک. واژ   د.خورد و ارزش دیگری ندارددرد قربانی کردن می

rrrr tt r.rrr rrrr.r rrr rd  . 

nân  ؛  : نانnân-tâwân    بههه از اسههم + اسههمشههد  ،  فظاً به معنی »نان تاواند، ساختهمرکدصفت ،

آیههد هههم می nân-zawâlمصرف، حیفِ ناند. گاهی در همین معنی به صور  معنی »شخص تنبل و بی

 (.2365:  1396)جهاندید ، 

napt  َفت؛  : نnapt  ،چین، گر، سههخنشخص شرور، فتنهههبه معنی»مجازاً    : اسم ساد  در معنی صفت

 (.  2372:  1396دُزدد )جهاندید ، 

nobêdag    :  زشت و بدقیافه، نابکار؛nobêdag    :   زشههت و بدقیافههه، نابکههارد »  به معنههیصفت ساد

 (.  2372:  1396)جهاندید ، 

eeeett َلَشت؛ : پlll ššt   گَرد.پلشت، فتنهبه معنی»: صفت ساد 

Pôk  : وح؛ احمق، ساد pôk   وحد. ، ساد احمقبه معنی»: صفت ساد Pôk-habar مرکد،  : صفت

گو، کسههی کههه سههخن ناسههنجید  »یههاو ؛ به معنیصفت + اسمشد  از  ساخته فظاً به معنی »احمق خبرد،  

 (. 603:  1396، جهاندید د، نک. )pôkآمیز دیگر در ترکید با »گویدد. برای چند واژو توهینمی

por    :  خاکستر؛por-aamm     :؛ بههه مرکد از اسم + اسههم،  فظاً به معنی »خاکستر در چشمد، صفت

 بر سَرد. معنی »شخصِ خاک 

reḓḓ    :  کثیف؛reḓḓ     کثیف، ناپاکد.  به معنی»: صفت سادreḓḓ-ok   صفت مشتق،  فظاً به معنی :

 شد  از صفت + پسوند تصغیر و تعلیر؛ به معنی »ناپاکِ حلیرد. »ناپاکِ کوچکد، ساخته
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rû    :  روی؛rû-syâh    :صههفت؛ بههه معنههی »بههدنام، مرکد از اسههم +  ،  فظاً به معنی »روسیا د،  صفت

 د. 1، به معنی »پُررو+ اسم قیدصفت مرکد از :  rû-Porآبرود.  بی

sar  َ؛  ر: سsar-ag  پسههوند  از اسههم +شههد  در معنی صفت،  فظاً به معنی »کَلّهد، ساخته  : اسم مشتق

 مغز داردد.صی که سری بیاشتلاقی؛ مجازاً صفتِ »شخ

sell    :  کثیف، بد، زشت، ناروا؛sel-gat   :اسم؛ +  صفتمرکد از ،  فظاً به معنی »کثیف حا تد، صفت

از شههد  ساخته مشتق،صفت :  فظاً به معنی »کثیف کوچکد،  sell-okبه معنی »زشت، بدقوار ، کثیفد. 

آمیز دیگههر در ، به معنی »زشت/ بدقوار / کثیفِ معلرد. بههرای چنههد واژو تههوهینپسوند اشتلاقی+    صفت

 (.1533-1531:  1396، جهاندید د، نک. )sellترکید با »

mmm  ؛: شوم  mmm     شوم، بداقبالد.  به معنی»صفت سادmmm-pâl    :فظاً بههه معنههی »شههوم صفت  ،

واژو »شومد در مل بدبختید. جا د آنکه واماسم، به معنی »بدبخت، بداقبال، عا+    صفتمرکد از  فالد،  

د، mmmآمیز در ترکیههد بهها »برای تعداد بیشتری از صههفا  تههوهینپرکاربرد است.  فارسی و بلوچی خیلی  

 (.1671-1670جهاندید ،نک. )

tâm    :  طعم؛bê-tâm    :اسههم، بههه معنههی +  پیشههونداز  طعمد، ساخته شههد ،  فظاً به معنی »بیصفت

 شخصیتد.»بی

taryâk    تریاک؛ :taryâk-î    :مشتق از اسم + پسوند اشههتلاقی؛ بههه معنههی »فههرد معتههاد بههه   ،صفت

-aars »فرد معتههاد بههه شههیر د،  hhrgg-î »فرد معتاد به هروئیند،   herwîn-îتریاکد. نیز چنین است 

î .فرد معتاد به حشیشد« 

 ṱêrr؛ : جوانک ṱêrr-ak شد  از معنی »جوان کوچکد، ساخته: اسم مخاطد در معنی صفت،  فظاً به

اسم مخاطد در معنههی صههفت،  ṱêrr-okشخصیتد. صفت + پسوند تعلیر، به معنی »جوانکِ پست و بی

و تصغیر، به معنی »پسرب   پسههت و  شد  از صفت + پسوند تعلیر فظاً به معنی »جوان کوچکد، ساخته

ṱrrقابل یادآوری است که واژو  شخصیتد.بی r در معنههای »عیههار، با دلا ت مثبههت  وچی امروزدر زبان بل

 رود.جوانمرد و بخشند د به کار می

tohm : ؛ تخمtohm e sag اسههماز شههد  : ترکید اضافی،  فظاً به معنههی »تخههمِ سههگد، ساخته  +

توزی، دشههمنی یهها نفههر  قههرار گرفتههه اضافه + اسم؛ مجازاً در خطاب به »شخصی که مورد کینههه  کسرو

کسرو ارتبههاط +  اسماز شد  ترکید وصفی،  فظاً به معنی »تخمِ حرامد، ساخته : tohm e harâmاستد.

بههه صههور  آزارد. این هر دو ترکید عینههاً در فارسههی هههم  وصفی + حرام؛ مجازاً به معنی »شرور و مردم

 
 واژ  از زبان فارسی به بلوچی رسید  است. این ترکید احتمالاً به صور  وام .1
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ای به صور  غیرمؤدبانههه / دشههنام بههه کههار »تخمِ سگ و تخمِ حرامد کاربرد دارند که در فارسی معاور 

 (.  1662:   1381روند )انوری، می

wat    :  خود؛bâ-wat-ô    شد  از حرف اضافه + ضمیر ،  فظاً به معنی »به حا تِ با خودد، ساختهصفت

ن، خُل، آنکه رفتار و گفتارش همانند افراد گین و ناهشیار اسههتد مشترک + پسوند اشتلاقی؛ به معنی »گی

 (.  260)جهاندید  : 

yak  :یک ،yak jehân-î  :مشههتق از عههدد + اسههم + مرکههد ،  فظاً به معنی »یک جهانید، صفت

 ،  فظاً به معنی »یک گستا د، صفت:    yak-ḓengاعتلاد به دین و آخر د.  پسوند اشتلاقی، به معنی »بی

 (.  2682:  1396از عدد+ صفت، به معنی »گستا ، یکدند ،  جوجد )جهاندید ،  مرکد

 هانفرین.  2.2

توانند از نظر معنایی بهها عبههاراتی ماننههد » ا هههی ...، از خداونههد هر کدام از موارد زیر که نفرین هستند، می

 غاز شوند.خواهم که ...، امیدوارم که ... د آمی

pp o eeeš تش؛ و آ ب: آššî pp tttt  o îîî  ččšš  :فظاً »این آب کُنَد و آن آتشد، ترجم  روان  :

مستلل که با حرف ربط »ود بههه هههم  وار شامل دو جمله دعاییای جمله»هر دو به آرزوهایشان نرسندد. 

 اند.پیوسته

arab  : عَرَب؛hamôdân berawt ke arab nayza jatag   فظاً »همانجا برود که عرب نیز  زد  :

 . 1وار شامل دو جمله دعاییای جملهاستد، ترجم  روان: »جایی برود که اثری از او پیدا نشودد. 

bad ؛ : بَدrrr  sss â aa mâ aaaa  tttt , îîîî  mnn rččttt  فظاً »هر کسی را که بههه مهها بههد  :

آید، بد در حللومش فرو ریزندد، ترجم  روان: »هر کا که بدانههدیشِ ماسههت، بههدی نصههیدِ خههودش می

 وار . دو جمله شامل  شرطی -ای دعاییهجملگرددد. 

bayag    :  بودن/ وجود داشتن؛mabâtay    :  .ای جملههه فظاً »نباشید، ترجمهه  روان: »زنههد  نمههانید

 دعایی فلط شامل یک فعل.

bê-  ؛    -: بیbê-kapon  کَفَند، ترجم  روان: »کفن نصیبت نشودد. جمل  دعاییِ شکسته :  فظاً »بی

 فلط شامل یک صفت.

bîr  : رعد/ آذرخش؛bîrê tarâ belaggît  فظاً »رعد به تو برخورد کندد، ترجمهه  روان: »رعههد بههر  :

 وار . مل یک جملهسر  فرود آیدد. جمل  دعایی شا

 
1.  phrase  بههه  وار توانند مستلل و یا وابسته باشند. در این ملا ه از توضیح بیشههتر جملهههها میوار دانیم که جمله. ضمناً می

 خاطر اختصار در کار آگاهانه خودداری شد  است.
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bon gerag :   آتش گرفتن؛bon grâtay  آتش بگیری. نیز :tay ges bon gî(rt) اَ  آتههش : خانه

 وار .بگیرد. دو جمل  دعایی، هر کدام شامل یک جمله

hhh  ؛ : دیههوn ۹۹ ââââ îî  ۹۹zzzââ aaaayyy  :فظههاً »در انبههار دیوههها بیفتههید، ترجمهه  روان  :

êêêêیو شوید. »گرفتار همه نوع د .aa.... -e nagaybet bejant  ،فظاً »دیوی از غید به تههو بزنههدد  :

jjjترجم  روان: »در چنگال دیوی از غید گرفتار شههوید.  tt /// ššš eeee t jjj ttt  / فظههاً »دیههوزد  :

. جمل  وار دیوی ترا بزندد، ترجم  روان: » گرفتار دیو شوید. سه جمل  دعایی، هر کدام شامل یک جمله

 .dêjatagدعاییِ شکسته فلط شامل یک صفت مفعو ی به صور  

del  : دل؛delet mâm gelê bît  فظاً »د ت در گِل شودد، ترجم  روان: »د ت نصید خاک گههور  :

lllشودد.  tt  ššš rrr ît  .فظاً »د ت فرسود  شودد، ترجم  روان: » د ت تکّه پار  شودد  :tîr sare del 

bowaray « ًتیر سرِ دل بخورید، ترجم  روان: »تیر به د ت بخوردد. :  فظاdâg del  دلد، :  فظههاً »دا

وار . جملهه  دعههاییِ ترجم  روان: »د ت دا /کباب شودد. سه جمل  دعایی، هههر کههدام شههامل یههک جملههه

 .dâg delشکسته شامل یک ترکید اضافی به صور  

garr سمیّ؛  : نوعی مار garr-êt begâsît « ًمار گَرّی تو را نیش بزندد، ترجمهه  روان: »مههار :  فظا

 وار .جمل  دعایی شامل یک جمله گَرّی تو را از پای درآوردد.

ššš  : بیش؛FFF : e AA p yyytoo  .فظاً »بیشِ خود نباشید، ترجم  روان: »گرفتارِ خود  باشید  :

 وار .جمل  دعایی شامل یک جمله

gîrr    :ِشدو دست به سههوی کسههی، بههه آن کهها نفههرین فرسههتاد   خمحا تی که با پنن یا د  انگشت

جملهه   تود، ترجم  روان: » نفرین گیرّ به سر  بخههوردد. :  فظاً »گیرّ به سر gîrr pa tay sarâ شود؛می

 وار .دعایی شکسته شامل یک جمله

îî šš؛ : زهرrrr ww aaaa  îî šš wwwrr :  فظاً »برو اینلدر زهر بخورد، ترجم  روان: » قههدری زهههر 

جملهه  (. 79-78:  1394)معمههودزهی، نصیبت شودد. برای توضیح کاملترِ واژو »گیشّ : زهر، سمَّد، نک. 

 وار .امری شامل دو جمله -دعایی

gom ؛ : گُمgomsâr bâtay  .جملهه  :  فظاً »گُم شوید، ترجم  روان: » اثههری از تههو پیههدا نشههودد

 وار .دعایی شامل یک جمله

gork  ؛  : گُرکmmm-gork  جملهه  دعههاییِ 1شامد، ترجم  روان: » نصیدِ گُرگ شوید:  فظاً »گُرگ .

 .gork-mmmشکسته شامل یک ترکید اضافی به صور  

 
 رود. این نفرین برای خطاب به حیوانا ، به وی   گوسفندان، به کار می .1
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gôrr    :  گور)= قبر(؛rrr -gôrr   ِفظاً »زیرِ گورد، ترجم  روان: » نصیدِ گور شههوید. جملهه  دعههایی  :

rrrته شامل یک صفت مرکد به صور  شکس -gôrr. 

hâk  : خاک؛hâk pa sar .جملهه  دعههاییِ  :  فظاً »خاک به سرد، ترجمهه  روان: »خههاک بههر سههر د

 .hâk pa sarشکسته شامل یک ترکید متممی به صور  

hakk  : حقّ؛eeeee e mnn aatttt ِهایتد، ترجمهه  روان: »حلّههت شههانه :  فظاً »حلتّ بههه پُشههت

:  فظاً »حق من ترا بزند/بگیردد، ترجمهه  روان:  manî hakket bejant/begîrtگریبانگیر خود  شودد. 

 وار .دو جمل  دعایی، هر کدام شامل یک جمله »حقّ من بر گردنتد.

harâm  حرام؛ :harâmet bât وار .: ترجمه: »حرامت بادد. جمل  دعایی شامل یک جمله 

hawp  : خوف؛trr č ča aawee eeee???  فظاً »تو را چه خوفی گرفته است؟د، ترجم  روان: »تو  :

 وار .پرسشی شامل یک جمله –جمل  دعایی   ای؟د.دچار چه نفرینی شد 

hayr  : خیر؛hayr magendâtay وار .: ترجمه »خیر نبینید. جمل  دعایی شامل یک جمله 

hayrât   :  خیرا ؛hrrr tt /rrrr tt tt  aaaaaa …… …   فظاً »خیرا /خیراتت کنند برای ... د، ترجم 

:  فظههاً »خیههرا ِ سههرِ بههرادران  hayrâ-e sar-e brâtân bâtay روان: »فدا شوی/ فداشههوی بههرای ... د.

جمل  دعایی شکسههته شههامل یههک اسههم جمههع بههه   .1بشوید، ترجم  روان: »فدای سرِ برادرانت بشوید

  وار .. دو جمل  دعایی هر کدام شامل یک جملهhayrâtصور  

Jagar ؛ : جگر…aaartt  rrr zzît/ššš rrr ît   فظاً »جگر  فرسود  شودد، ترجمهه  روان: »جگههر  :

 وار .تکّه پار  شودد. جمل  دعایی شامل یک جمله

jal  : ذغالِ افروخته؛jalet kesmat bât جمهه  روان: »در :  فظاً »ذغههالِ افروختههه قسههمتت بههادد، تر

 وار .جمل  دعایی شامل یک جمله ذعالِ افروخته بسوزید.

jân  جان؛ :jânet dape sagân bât  فظاً »جانت دهان سگان بادد، ترجمهه  روان: »تَنَههت نصههید  :

jeeet šššسگهای گرسنه شودد.  rrr ît پار  شودد. :  فظاً »جانت فرسود  شودد، ترجم  روان: »تَنت تکّه

 وار . عایی هر کدام شامل یک جملهدو جمل  د

Janôk  : زنند ؛janokêt bejant  ای تههرا بزنههدد، ترجمهه  روان: »دیو/جههادویی تههرا :  فظههاً »زننههد

دو جملهه    :  فظاً »زنند  زد د، ترجم  روان: »دیو/جادویی تههرا بزند/بکُشههدد.  Janôk-jatagبزند/بکُشدد.  

 .2وار دعایی هر کدام شامل یک جمله

 
های فوق توانند در مثالاست و این دو هم می hayrât: نذر، قرباند نیز دقیلاً مانند   nadr, korbânدو واژو دیگرِ »  کاربرد .1

 ر روند. به کا hayrâtبه جای 
 وارو دوم شکسته و فلط شامل یک صفت مفعو ی است. جمله .2
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jawr  : خرزهر ؛jawret nasîb bât  .فظاً »خرزهر  نصیبت بادد، ترجم  روان: »زَهر نصیبت بادد  :

boraw enka jawr bwar  .فظاً »برو اینلدر خرزهر  بخورد، ترجم  روان: » قدری زهر نصیبت شودد  :

 وار . دو جمل  دعایی هر کدام شامل یک جمله

jehandam  : جهنم؛jehandam bâtay :  فظاً »جهههنم باشههید، ترجمهه  روان: » جهههنم نصههیبت 

 وار . شودد. یک جمل  دعایی شامل یک جمله

jenn/ malâkat  : جِنّ و مَلَک؛čččč  mîîî g o čččč  jnnn o mll aaatîîî  فظاً »پنن از مههن  :

من به سوی و پنن از جِنّ و م ئکد، ترجم  روان: » پنن انگشتِ هر کدام از دو دست به نشان  نفرین از  

تو خم شود/ نشانه گرفته شود، و پنن انگشتِ هههر کههدام از دو دسههت بههه نشههان  نفههرین از سههوی جِههنّ و 

 وار . م ئکد. جمل  دعایی شکسته شامل یک جمله

kabr  : قبر؛kabret bahr mabât  .فظاً »قبر بهرَ  مبادد، ترجم  روان: » قبههر نصههیبت نشههودد  :

 وار . جمل  دعایی شامل یک جمله

 kalâm : ک م/کتاب خدا؛kalâmet begîrt  /فظاً »ک متَ بگیردد، ترجمهه  روان: »کهه م ا هههی  :

گرفتهههد، ترجمهه  روان: زد / کَ م:  فظههاً »کَهه م  Kalâm-zadag/kalâm-geptagکتاب خدا ترا بزندد.  

 . 1ر وا»ک م ا هی/ کتاب خدا ترا بزندد. دو جمل  دعایی هر کدام شامل یک جمله

kapon  : کَفَن؛kaponet bahr mabât  فظاً »کفن بهرَ  مبههادد، ترجمهه  روان: » کفههن نصههیبت 

 وار .نشودد. جمل  دعایی شامل یک جمله

kaṱṱgg / aaṱṱag  : کسد کردن/  یسیدن؛bekaṱṱ,,, mččaṱṱay  ،فظاً »کسد کنههی، نلیسههید  :

وارو نشوید. جمل  دعههایی مرکههد شههامل دو جملههه  مندترجم  روان: » درآمد کسد کنی، اما از آن بهر 

 فعلی.  

kôpt    :  کوفت؛kôpt   فظاً »کوفتد، ترجم  روان: »به بیماری کوفت مبت  شوید. جملهه  دعههایی  :

 شکسته فلط شامل یک اسم.

kôr ؛ : کورrrr  e aammnn ttt yy  فظاً »کور از چشمان باشید، ترجم  روان: »چشههمانت کههور  :

rrrشوندد.  ââtê aaraannn. ttt yy   فظههاً »در کورچههاهی سههرنگون باشههید، ترجمهه  روان: »در چهها  :

 وار .سرپوشید  و عمیلی سرنگون شوید. دو جمل  دعایی هر کدام شامل یک جمله

lrrrrr :  شکر؛ rrrâ lššrrr ê jjj ttt /rrr îîî t   : :فظاً »تههرا  شههکری بزند/بروبَههدد، ترجمهه  روان

 وار .»درگیر  شکری جنگی شوید. جمل  دعایی شامل یک جمله

 
 وارو دوم شکسته و فلط شامل یک صفت مفعو ی است.جمله .1
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ma-  حرف نفی؛ : پیشوندmarawânet bât  فظاً »نرفتنی باشید، ترجمهه  روان: »بههه جهههنم کههه  :

رفتید. مثا هههای :  فظاً »نپذیرفتنی باشید، ترجم  روان: »به جهنم کههه نپههذی mazûrânet bâtنرفتید. 

meeeeeeeeبیشر مانند  e ttt , maaareeet ttt , mrr tttttt .ttt : بههه ترتیههد در معههانی »بههه  ….,

. دو جمل  دعایی هر کدام شامل 1جهنم که ننشستی/نماندی، به جهنم که نبُردی، به جهنم که نرفتی، ... (

 وار .یک جمله

mâdar ؛ : مادرay mâdare mawjûd mabâtênay ًبههودید، ترجمهه   »از مادر موجههود نمی:  فظا

 وار .. جمل  دعایی شامل یک جمله2شدیدروان: »ای کاش اص ً از مادر زاد  نمی

nagayb  :؛غید ay dar e nagaybet bellagît.  : :از در غید به تو برخورد کندد، ترجمهه  روان«

 وار .جملهجمل  دعایی شامل یک  »از غید به تو آسید وارد آیدد.

nâlat  : عنت؛ nâlatet kanant  فظاً » عنتتَ کنندد، ترجم  روان: » عنت بر تو بادد. جمل  دعههایی  :

 وار .شامل یک جمله

nân؛ : نانhamê nân tarâ begîrt  فظاً »همین نان تو را بگیردد، ترجم  روان: »به حههقّ همههین  :

 نان و نمکد. 

napt َفت؛ : نnaptê tay sarâ bekapît   فظاً »نفتی بر سر  بیفتدد، ترجم  روان: »رعد بر سر  :

 وار . دعایی شامل یک جمله  جملاصابت کندد.  

  ôh(. 203 : 1396 بههدا، بههدا بههه حههال، وای)جهاندیههد ، است برای آغاز یک جمل  نفرتی؛ جمله: شبه

ôhet bât وار .به حا ت! ای بدبخت! جمل  دعایی شامل یک جمله : ترجمه : بدا 

omr    :عمُر؛  bê-omr  صفتِ مشتق، ساخته شد  عُمرد، ترجم  روان: »عُمر  به سر آیدد.:  فظاً »بی

 جمل  دعایی شکسته شامل یک صفتِ مشتق.از پیشوند + اسم. 

Palak :  فلک؛ay palaket bellagît  کندد، ترجمهه  روان: »از فلههک :  فظاً »از فلک به تو برخورد

 وار .دچار ضربه و آسید شوید. جمل  دعایی شامل یک جمله

nnnč  : پنن؛čččč tt  aa aar ttt  فظاً »پنن به سر  باشدد، ترجم  روان: »پنن انگشتِ هر کههدام  :

 ار .واز دو دست به نشان  نفرین به سوی تو خم شود/ نشانه گرفته شودد. جمل  دعایی شامل یک جمله

 
هههای مرکههزی بلوچسههتان ایههران پههررواج اسههت و در دیگههر خیلههی خههاص در گویش  سههاختِاین  قابل یادآوری است که    .1

 شود.بلوچی کمتر دید  می هایگویش
و  ،از واژو بلوچی راین »ما /ماس : مادرد استفاد  نشد  ،دواژو »موجودبا  شدن خاطر همکرددر این نمونه، به  آنکه جا د .2

 استفاد  شد  است.  ،از واژو »مادرد که فارسی است
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Pâra   َ(؛سَمّ)نوعی : پار Boraw enka pâra bwar  « :فظاً »برو اینلدر پار  بخورد، ترجم  روان  :

 وار .قدری سَمّ نصیبت شودد. جمل  دعایی شامل یک جمله

Parda(g)    :  پرد ؛ššš-parda   د، ترجم  روان: » پرد )=کفند نصههیبت شههودد. 1پوش :  فظاً »پرد

 جمل  دعایی، فلط شامل یک صفت فاعلی. .مادو مضارع فعل+  اسم، ساخته شد  از رکدصفتِ م

peṱṱ/pîṱṱ : قطر  )= مجازاً به معنی »نفریند؛peṱṱ   :آبههرو  فظاً »قطر  ]بریزد[د، ترجمهه  روان: »بی

pîṱشوی/  عنت بر تود.   e aammnn  ًآبههرو شههوی »قطر  از چشمان ]بریزد[د، ترجمهه  روان: »بی:  فظا

 آن نان که نتوانی چشمانت را بالا بگیرید. جمل  دعایی شکسته، فلط شامل یک اسم.

por  :خاکستر؛  poret nasib bât  : ای از این دنیا  فظاً »خاکستر نصیبت شودد، ترجم  روان: »بهر

د، ترجم  روان: »خاکستر چشمانت را بپوشاندد. دو 2:  فظاً »خاکستر در چشمaamm-porنداشته باشید.  

ساخته شههد  از  –وار ، و جمل  دوم فلط شامل یک صفت مرکد جمل  دعایی؛ جمله اول شامل یک جمله

 اسم + اسم.

rang ؛ : رَنگranget parangî bât  فظاً »رنگت فرنگی شودد، ترجمهه  روان: »زشههت و بدقیافههه  :

 وار .شوید. جمل  دعایی شامل یک جمله

rayag  : دویدن؛raye to bât o raye nân  =(فظاً »تو بدوی و نان بدودد، ترجم  روان: » به نههان 

  وار .جملهقو  روز( هرگز دست نیابید. جمل  دعایی شامل یک 

rû ؛ : روی  :rûsyâh bâtay آبرو شههوید. جملهه  :  فظاً »روسیا  بشوید، ترجم  روان: »روسیا /بی

 وار .دعایی شامل یک جمله

kkkk  : چوب یا شاخ  خاردار؛eeee t jjj aaatt  aa …š :  ،فظاً »شههاخ  خههاردار  بزننههد بههرای...د 

 وار .شامل یک جملهترجم  روان: »فدای سرِ ... شوید. جمل  دعایی 

//// ččč  : شد و روز؛aajj hh o rjj hh ttt yy  :فظاً »شد جای و روز جای شوید، ترجم  روان  :

 وار .»آوار /سرگردان شوید. جمل  دعایی شامل یک جمله

sar  : سر؛mâtâ pa taw sar mabastên بسههتد، ترجمهه  :  فظاً »]کاش[ مادر برای تههو سههر نمی

سههر   اینههواری پارچهههبا    ، زائوزایمان  پا ازای است برای اینکه  استعار زادید.  در نمیروان: »کاش از ما

:  فظاً »سر نبندید، ترجم  روان:  sar mabandâtayکمتری داشته باشد.  دردِسرش بندد که خود را می

شههودد، ترجمهه  روان: »از زنههدگی معههو  :  فظههاً »سههر  گُههم saret gâr bît»سر  را از دست بدهید. 

 
 است.آمیز بیشتر در گویش سرحدّی از زبان بلوچی راین این صفت نفرین .1
 آمیز بیشتر در گویش سرحدّی از زبان بلوچی راین است.این صفت نفرین .2
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sar-čččllشوید.   /aar-trokk/sar-galekk  قطعد، ترجم  روان: »سر  کنههد /قطع  فظاً »سرکَند /سر

ای شکسههته وار ، جملهه  چهههارم جملهههشودد. چهار جمل  دعایی؛ سه جمل  اول هر کدام شامل یک جمله

 سم+ مادو مضارع فعل. فلط شامل یک صفت مفعو ی که ساخته شد  است از : ا

sêr  : سیر؛sêr e kâr bâtay, sêr e lâp mabâtay  ،فظاً »سیرِ کار بشوی، سههیرِ شههکم نشههوید  :

ترجم  روان: »همیشه زحمت بکشی و ی چیزِ قابلی نصیبت نشودد. دو جمل  دعایی، هر کدام شامل یک 

 وار .جمله

seṱṱôk  : طاعون حیوانی؛seṱṱôkê bejantet « ًطاعونِ حیوانی ترا بزنههدد، ترجمهه  روان: »در :  فظا

 وار .. جمل  دعایی شامل یک جمله1اثر طاعون حیوانی بمیرید

čččgg    :  سوختن؛čččtt yy   .فظاً »بسوزید، ترجمهه  روان: »آتههش بگیههرید  :sohta-mark  ًفظهها 

یک فعل؛ جملهه    مَرگد، ترجم  روان: »در آتش بمیرید. دو جمل  دعایی؛ جمل  اول فلط شامل»سوخته

 ای شکسته فلط شامل یک صفت مفعو ی که ساخته شد  است از : مادو ماضی فعل+ اسم. دوم جمله

mmm ؛ : شههومmmm .ترجمهه : »شههوم/ نکبههتد :mmm-môṱ  پیشههانید، ترجمهه  روان: :  فظههاً »شوم

ه جملهه  . سهه 2فالد، ترجمهه  روان: »حامههل نعسههی و نکبههتد:  فظاً »شههوم  pâl-mmm»بدبخت/نکبتد.  

شکست  دعایی؛ جمل  اول یک جمله فلط شامل یک صفت ساد ، دو جمل  دیگر هر کدام فلط شامل یک 

 صفت مرکد که ساخته شد  است از : اسم+ اسم. 

tahta  : تخته؛tahta-sar/ tahta-sar bâtay سر شوید، ترجم  روان: »سر  سر/ تخته فظاً »تخته

دهید. دو جمل  دعایی؛ جمل  شکست  اول فلط شههامل یههک صههفت به سرانجام برسد/ سر  را از دست ب

 وار .مفعو ی که ساخته شد  است از : مادو ماضی فعل+ اسم. جمل  دوم شامل یک جمله

tîr   : تیر؛tîr e del kan .فظاً »تیرِ دلِ کُند، ترجم  روان: »کوفت کُن/ زهر مههار کُههند  :tîrê-et 

sar-e del bellagît روی د ت برخورد کندد، ترجم  روان: »تیری بر د ت بنشههیندد. :  فظاً »تیریtîrê-

et kesmat bât  شودد، ترجم  روان: »نصیبت تیر شود/ با تیر کشههته شههوید. سههه  :  فظاً »تیر قسمتت

 وار .جمل  دعایی، هر کدام شامل یک جمله

wat  : خود؛ššš  e wtt  mâââtyy  .فظاً »بیشِ خود نباشید، ترجم  روان: »گرفتار خود  باشید  :

 
 برای نفرین به حیوانا . gork-ââmشود. نیز نک. این نمونه برای نفرین به حیوانا ، مخصوصاً گوسفند و بزُ، استفاد  می .1

،  ûûm-bardastاند:  خورد، از آن جملهادی به چشم مینسبتاً زی هایها و نفرینتوهین، در زبان بلوچی  ûûmبا واژو عربیِ  .2

ûûm-pâčakppâd   ،ûûm-pâl   ،ûûm-pêṱok    ، ûûm-sar  ،ûûm-gohâr   ،ûûm- makkayî ، ûûm-ôôč  ،ûûm-čâaaagâr ،

ûûm-môṱ ،ûûm o âânzah  ، (.1671-1670:  1396)جهاندید  
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taw wata kall kan شههو/ بههرو بمیههرد. دو  :  فظاً »تو خود را چا ه کُند، ترجم  روان: »برو نصید گههور

 وار .جمل  دعایی، هر کدام شامل یک جمله

zahm  : شمشیر؛zahmê-et bellagît  فظاً »شمشیر به تههو برخههورد کنههدد، ترجمهه  روان: »آمههاج 

 وار .شمشیر شوید. جمل  دعایی شامل یک جمله

zahr ؛ : زهرzahr-et nasîb bât وار .ک جملهترجمه : »زهر نصیبت شودد. جمل  دعایی شامل ی 

zâr (؛ 1338:  1396)جهاندیههد ،  )نوعی بیماری روحی که مبت  به آن گرفتار ارواح خبیثه است : زار

zâr-et kanant  .فظاً »زارَ  کنندد، ترجم  روان: »گرفتههار زار شههوید  :zâr pa sar/ zâr jatag  ًفظهها 

وار ؛ مل  دعایی؛ جمل  اول شامل یک جمله. سه ج1»زار به سر/ زارزد د، ترجم  روان: »گرفتار زار شوید

دو جمل  شکست  دیگر، هر کدام شامل یک صفت، به ترتید ساخته شد  از : اسم+ حرف اضههافه + اسههم؛ 

 اسم + صفت مفعو ی.  

zâra(g)  ؛  : نرسید ، خامzâra-borr/zâra-gallek  شد د، ترجمهه  روان:  فظاً »خام برید / خام قطع

»نارسید  و ناکام از بین بروید. دو جمل  شکست  دعایی؛ هر کدام شامل یک صفت مرکد، ساخته شههد  

 است از : اسم+ مادو مضارع فعل. 

zokot  : ، (؛ 1367:  1396حنظل )جهاندیدzokot kan  د، ترجم  روان: »کوفت :  فظاً »حنظل کُن

 وار .کُند. جمل  دعایی شامل یک جمله

zûrag  : برداشتن؛trr a rrrrr rrr  aa …  ِفظاً »تو را بردارند برای ... د، ترجم  روان: »فدایِ سر  :

 وار .جمل  دعایی شامل یک جمله  ... شوید.

 هابندی و تحلیل داده. جمع3

اسههنادی اسههت  -آمیز جم تی خطابیت تمام عبارا  و جم   توهینساخهای مزبور، ژرفبر اساس داد 

سههاخت تمههام عبههارا  و جمهه   دهههد، و ژرفکه در آنها مسند خود را غا باً به صور  صفت نشههان می

دعایی است که گا  خود را به صور  جم   کامل و گا  به صور  جم     -آمیز جم تی خطابینفرین

در خطاب به کسههی یهها کسههانی صههور    هانفرینها و  توهیناز آنجا که  هم نین  دهد.  شکسته نشان می

چون در حا ت ندایی بههه این جم    .خطابی/ندایی هستند  د، این گونه جم   به نعوی جم نگیرمی

آید و نشان  حا ههت )= از نظر صرف دستوری، نهاد آنها در شمار مفرد به صور  مستلیم میروند ،  کار می

case)  د. در این حا ت، نهاد جمع، شناس  جمع  گیرنمی–ân  گیرد. برای صرفِ ایههن حا ههت دسههتوری، می

 
، انتشههارا  ریههاحی اکبههرعلی د، نوشههت زار و بههاد و بلههوچبرای توضیح بیشتر دربارو »زارد در فرهنگ بلوچسههتان، نههک. »  .1

 .1356طهوری، تهران، 
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 ân-جمههع پسههوند  هی است و نشان  حا ت نداییِتُ  در زبان بلوچی  نشان  حا ت ندایی مفردگوید:  کورن می

 korn, 2008بلوچی، نک. ) گان های پننشود. برای صرف حا تاست که به آن اسم یا صفت افزود  می

و بههه  شههوندو یا تکواژهای مستلل سههاخته می وندهای اشتلاقیبا  که غا باً صفت هستند هاوهین(. ت84 :

 هستید. )=مبت  به جرب(: تو گَر garr-îآیند. مث ً »نعوی مسند به حساب می

: گُم شود همراهند کههه در  gom beای فعلی مانند »آمیز با جملهدر زیر ساخت، بعضی صفا  توهین

آبرو. در ساخت : )گُم شو( بی âp-kaptag (gom be)شود؛ مانند روساخت از بیانِ این جمله خودداری می

: برخههورد کههردن،   laggag: زدن،    janag»  ماننههد    ها که غا باً به صور  جمله هستند، اثر افعهها ینفرین

gerag  ،گرفتن :warag  ،خوردن :čččgg همههرا  هسههتند، بیشههتر دیههد  آزار و آسههید بهها ختن، که : سو

ههها دو عنصههر شود و هم  این عناصر فعلی ریش  ایرانی دارند. در ساختار بعضی از این توهین و نفرینمی

ššî pp ttttتشد در نفرین زیر: و آ ب: آ  oo o ooššروند، مانند نلش » که نلش برابر دارند، به کار می  

@ îîî  ččšš اً »این آب کُنَد و آن آتشد، ترجم  روان: »هر دو به آرزوهایشان نرسههندد. در سههاختار :  فظ

ها، امکان همکرد عنصری با عنصر دوم وجود دارد، در صورتی که با متضههاد بعضی از این توهین و نفرین

 دmmm aapد ممکههن اسههت و ههی »1671:  1396جهاندید ،  – mmm rččعنصر دوم وجود ندارد، مانند »

 : شدد متضاد یکدیگرند.  222د روزد و » rččدانیم که »ممکن نیست. می

ها از نظر جغرافیایی در جایی از بلوچستان راین هستند و در جههای دیگههر از این توهین و نفرینبعضی  

؛ مادو مضارع فعلساخته شد  از اسم +  کُند،: صفت،  فظاً به معنی »جان نگا   jčččrrرواج ندارند، مانند  

هههای های مکرانی از زبان بلوچی راین است و ی در گویشاین ترکید در گویش  .دآساتنبل/تَنبه معنی»

خورد، فلط جنب  تههوهین دارد، : حرام harâmwârهای مذکور مانند »  سرحدی راین نیست. بعضی از داد 

شههود گا  دید  میلیر. : سُست و مضطربد، هم جنب  توهین دارد و هم تع del delokاما بعضی مانند »

صور  مستلیم یا غیرمستلیم به زبان بلههوچی رسههید  شومد که از زبان عربی به:  ûmšمانند »  ای واژوام

ههها چنههین واژ ها و جم   توهینی و نفرینی نسبتاً پرکاربرد اسههت، امهها همهه  واماست، در ساختار عبار 

در  mmmمههدخل ها در بلوچی کاربرد دارد )نههک. ینرنف د حداقل در د  مورد برای توهین وmmmنیستند. »

هههای ایههن فهرسههت از زبههان واژ یادآوری است که بیشترین تعداد وامقابل  ها در همین ملا ه(.قسمت داد 

: خههرس،  mamm: سههگ مههاد ،  menḓ:گوسفند ماد ،  mššعربی هستند. نام بعضی از حیوانا  مانند »

haptâr  ،کَفتار :har شههود ماننههد ها دید  می: خرد در توهین و نفرینmenḓ-î aamm  ًصههفت،  فظهها :

شههود کههه ها، دید  میدر فهرست نفرین .عُرضهدبیبه معنی»»دارای چشمانی مانند چشمان سگ ماد د، 

گُرگ شامد، ترجم  روان: »نصیدِ :  فظاً »گُرگ  gork-mmmگیرند، مانند  حیوانا  نیز مورد نفرین قرار می

 شوید.
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:   bê-kapon    شود، مانند صفتها دید  میوی   اس م، در این توهین و نفرینتأثیر علاید مذهبی، به

دانیم که کفن در علیدو اس می برای دفن میّههت کَفَند، ترجم  روان: »کفن نصیبت نشودد. می فظاً »بی

: دیود به وضوح   dêhی، اثر موجود خیا یِ »های بلوچاز اهمیت خاصی برخوردار است. در توهین و نفرین

 mân dêhânî های اندیش  اسههاطیری ایرانههی در بلههوچی اسههت. ماننههدپیداست که با احتمال از بازماند 

aazzzââ aaaayyy  .فظاً »در انبار دیوها بیفتید، ترجم  روان: »گرفتار همه نوع دیههو شههوید  :dêhê 

aa rrr -e nagaybet bejant :  فظاً »دیوی از غید به تو بزنههدد، ترجمهه  روان: »در چنگههال دیههوی از 

 غید گرفتار شوید.

گاهی با حا ت خاصی از حرکت عضوی از بدن مانند پنن انگشتِ یک دست و یا د  انگشتِ دو دست 

 گویند و آن حا تی است کهد میgîrr/gîrrokشود. به این عمل در بلوچی »نفر  از کسی نشان داد  می

شود. گاهی گیرد، نشانه گرفته میشدو دست به سوی کسی که مورد نفرین قرار میپنن یا د  انگشتِ خم

:  gîrr pa tay sarâ شودشد  گفته میای مانند جمل  زیر در خطاب به شخص نفریندر همان حال جمله

  تود، ترجم  روان: » نفرین گیرّ به سر  بخوردد.  فظاً »گیرّ به سر

: زردشتی/ مجازاً به معنی خسههیاد   gawrرحمد و »: یهود/ مجازاً به معنی بی  jahûdم دو دین »نا

 hamôdâشود، ماننههد ها نام قوم »عربد دید  میشود. در یکی از نفرینهای بلوچی دید  میدر توهین

berawt ke arab nayza jatag  روان: »جههایی  :  فظاً »همانجا برود که عرب نیز  زد  اسههتد، ترجمهه

روند که به نوعی ناسزا نیههز هایی به کار میها در توهینبرود که اثری از او پیدا نشودد. بعضی از این واژ 

اسم، بههه معنههی +    اسمصفت مرکد از    tohm-sag: تُخمد در ترکیبا  زیر :    tohmهستند، مانند واژو »

های از واژ مواردی ه معنی »تخمِ حرامد.  صفت، ب+  اسمصفت مرکد از   :tohm-harâmسگد ،   »تخمِ

جنسیت، مرگ، مذهد، اعتیاد و مواد مرتبط با  ها که غا باً  ها و توهیناین نفرینتابو نیز در ساختار کلیدیِ  

وجود دارد که بنا به م حظاتی خههاص از آوردن آنههها در های کثیف، و امثال آن  مکانزواید بدن،  افیونی،  

 دمخبههر، مههزدور و ، ...»ماننههد  اجتماعی امروزی    -  های سیاسی. توهیند  استاین فهرست خودداری ش

کههردن، بههه دعههای فلط با مثبت و منفی  هایی هستند که  های مذکور، واژ هستند. در میان واژ بسیار کم  

 : خیر نبینید. hayr magenday: خیر ببینی،  hayr gendayشوند، مانند »خیر و یا نفرین بدل می

توسط افراد سطوح غا باً ها ها و نفرینها در توهینتوان گفت این واژ شناسانه، میسبک  کاربرداز نظر  

(، تهها معمههو ی colloquialای)(، معههاور slang(، عامیانههه)vulgar)  عامیانهه  پسههت  پایین جامعههه ماننههد

(general/neutral  )ی اجتماعی از پستِ عامیانه تا خیلی هاسبکایی با  آشنبرای    شوند.به کار گرفته می

ههها نفرینها و از نظر بسامدی میزان توهینآید (. به نظر میMollanazar, 1997 : 19) ، نک.تشریفاتی

ههها و تههوان حههدس زد کههه تعههداد توهینمی  .ستهااز تشویقدر فرهنگ اجتماعی بلوچستان خیلی بیشتر  
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 ها و امثال آن است. ها و ترغیدها از نظر بسامدی بالاتر از تشویقاعی بلوچها در فرهنگ اجتمنفرین

 گی این افرادوابست: کنیزد، نشانگر    môled: آهنگر،    lôḓî: غ م،    golâmخطاب با عناوینی مانند »

ر و سههَ گُ م  فظاً »:  sar o rang Golâmآید، مانند است و توهین به حساب میبه طبلا  پایین اجتماع 

توان گفت کههه رواج ایههن عنههاوین و ا لههاب نتیجهه  یههک روید. می، در واقع به معنی»بدقیافه، زشترنگ

های مذکور، عدد یههک کههه مد  در بلوچستان بود  است. در داد ذهنیت زندگیِ اجتماعیِ طبلاتیِ طولانی

بسههیاری از ایههن شههود. در  مینشان  واحد است، و عدد پنن که مرتبط با تعداد انگشتان دست است، دیههد   

: گههوش  ššš: چشم،  aamm: دل،  del: سَر،  sarهای کلیدی اندام بدن مانند » ها، واژ نفرینتوهین و  

šššعُرضه. »: بی aamm jlll: نادان،  bê sar darمانند و ... د هستند،  -al  : تو که فلط دو گوش دراز

ههها و ها در ایههن نفرینواژ نسبت به تعداد اندکِ وام .دمغز داریسری تهی از  فلط  تو که  :    sar-ag؛  داری

دهد که بههروز ایههن گونههه های اصیل ایرانی چشمگیر است و این نشان میها، تعداد نسبتاً زیادِ واژ توهین

ی مههردم ناآگا  و طبیع از ضمیرها این واژ  گیرد کههای ایرانی صور  میرفتارهای اجتماعی بیشتر با واژ 

ای به نام »مُرگ آمههین : پرنههدو آمههیند در باور عامّه پرند   .خیزند زیرا آنها قومی ایرانی هستندمیبلوچ بر

وجود دارد که اگر کسی دعا یا نفرین کند و آن پرند  از بالای سر وی رَد شود، دعهها یهها نفههرین او اجابههت 

های بیشتر دربههارو بعضههی از ایههن مههداخل، ش(. واضح است که با پ وه2242:   1396شود )جهاندید ،  می

امکان آوردن تعداد بیشتری توهین یا نفرین در زبان بلوچی وجود دارد، اما در اینجا به خاطر حجههم ملا ههه 

 به همین تعداد اکتفا شد  است.  

 گیرینتیجه. 4

د، چنانکه نمههود ایههن با هم رابط  تنگاتنگ دارن  زبان و هنجارهای اجتماعیدهد  های ملا ه نشان مییافته

رابطه با بررسی تعدادی واژ  از زبان بلوچی در دو هنجار اجتماعیِ »توهین و نفریند به خههوبی پیداسههت. 

اجتماعی در جامعهه  بلوچسههتان تنههها در اثههر   -نعوو نهادینه شدن و کاربرد امروزین این هنجارهای زبانی

نههد مههذهد، فرهنههگ، اخ قیهها ، طبلهها  عوامل جغرافیایی و تاریخی نیست، بلکههه عوامههل دیگههری مان

: یهود؛ مجههازاً  jahûdاجتماعی افراد،  قومیت، و ... نیز در این پدید  مؤثرند. برای مثال، اگر نام دو دین »

شههود و نههام ادیههان ها دید  می: زردشتی؛ مجازاً به معنی خسیاد در توهین  gawrرحمد و »به معنی بی

مذهبی جست و جو کرد. هم نین، باید دانست -شود، باید د یل آن را در رویدادهای تاریخدیگر دید  نمی

های در قسههمت هاها و نفرینکه با توجه به تنوع رفتارهای مردمی بلوچستان، کاربرد اجتماعی این توهین

تواند بیانگر سههاختار متنههوع، متکثههر و پی یههدو اجتمههاعی ها میمختلف بلوچستان متنوع است. این تفاو 

جامع  بلوچستان باشد که باید در به هم پیوستن ابعههادِ زمههانی، مکههانی، اجتمههاعی،  علیههدتی، اقتصههادی، 

ها به صور  تصادفی از گفتار دی داد های کلیارتباطی و ... با یکدیگر در نظر گرفته شود. از آنجا که واژ 
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اند، کاربرد آنها در رفتار اجتماعی مردم در دو ملو   توهین و نفرین به صههور  مردم عادی گردآوری شد 

ها از بسههامد واژ ها با اصا ت ایرانی نسبت به وامطبیعی به تصویر کشید  شد  است. از نظر بسامدی، واژ 

نمایاننههد، تاریخی ایرانیان را در خود می  -های اساطیریهایی از اندیشهحدی رگهبالایی برخوردارند که تا  

بههه هههای  ایههن واژ ای ایرانی دارای جایگا  خاصی اسههت.  مانند کاربرد واژو »دیود که در فرهنگ اسطور 

مههرگ، کوفههت، هایی هستند مانند گههور، دیههو،  غا باً واژ اند،  که در این فهرست گرد آمد کلیدی  اصط ح  

چیزهههای بههدطعم و نههاگوار،   ،طبل  اجتماعی پههایینافراد  ارزش و  ، موجودا  موذی، چیزهای بیهابیماری

منفههی را  های دیگر، بارِ ذهنههیبه تنهایی یا در ترکید با واژ که و ...    نیستی، نابودی، آسید و آزارزشتی،  

های فرهنگههی و اجتمههاعی هههر جامعههه، به ارزش است با توجه    مسلمکنند.  در جامع  بلوچستان تداعی می

اینکه کسههی کنندو بارِ ذهنی منفی نباشند. برای مثال،  های مذکور ممکن است در جوامع دیگر تداعیواژ 

šššبگویند  به او  کنند و    وهینبزرگ تنسبتاً  های  را بر اساس گوش  -al  رک چِهه بههدن کسههی  ، و یهها اینکههه

شههاید   ،بگوینههد  kônḓ-ôبه او    و  خمید  باشد  ی کسیاینکه زانوهایا  و  ،  eell-îبگویند  و به او  داشته باشد  

در نهایههت اینکههه،  و در جوامع دیگر چنین چیزی دید  نشود. ها باشدبلوچمختص فرهنگ و شیوو زندگی 

زبههان  شناسههان شناسههیِ بلههوچ، و مطا عهه  جامعهتواند در مستندسازی بخشههی از مردمحاصل این ملا ه می

 به کار آید.عامه و رفتار قومی و ادبیا  فرهنگ بلوچی به وی   در مواردی مانند 
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